
  

 

 
 یه ملالت بر اساس حکمت متعال یفلسف یلتحل

 (یارزش اخلاق، ییچرا، یستی)چ
 ∗یهزهرا سلطان

 ∗∗یحسن مراد

   چکیده

 یمنفـ یـااز تحولات مثبت  یاریبس ییشهو ر جوامع مدرن یرفراگ یژگیو توانیحس ملالت را م
 یـلحـس ملالـت را تحل، یـهحکمت متعال یاست که بر اساس مبان یندر انسان دانست. هدف ما ا

کـرد؟ بـر اسـاس رو   یـدچـه باو در مواجـه بـا آن شود؟یم یجادچرا ا یست؟. ملالت چییمنما
سـبس بـا  یمکنـمی یفتوص یمبان ینآن را بر اساس ا یجادابتدا ملالت و علت ا یلیتحل -یفیتوص
است کـه  ینا یقتحق یجه. نتییمنما یاناخلاق مواجه با آن را ب، عناصر موجود در علت ملال یلتحل

آن و شـوق و اراده  یـدهبـه فا یقتصـد، تصور مقصود یعنیسه رکن مهم  یرا دارا یاگر عمل اراد
ملالت دانست. عدم  یفتعر توانیمعدم شوق و اراده را  یاآنگاه ضعف ، یمبه آن بدان یدنرس یبرا

ملالـت دانسـت.  یجـادا یبرا یلدو دل توانیآن را م یدهبه فا یقمقصود و عدم تصد یحتصور صح
 یناشـ تواندیم یباشد و دوم یهست یالیِ و خ یمحدود ما در مرتبه حس یداز د یناش تواندیم یاول

موجـب ، در ابتـدا، از ملالـت ینج ناشنفس ما باشد. ر ترِ یقآن مقصود با مراتب عم یقاز عدم تطب
اما با ؛ شودیم یو پوچ یو سرگردان مرتبهیکدر  یگرد یظهور به ظهور یکانسان از  گردانییرو

وجـود و  ترییناز مرتبـه پـا گرادنـییموجـب رو تواندیو انسان م یبه هست یکیتشک یدداشتن د
 ینمرتبه بالاتر شود. بنابرا یبه سو انسان یحرکت اشتداد یجادسطح آن و او هم ماهوی هاییهسا
وحدت و کثرت دانست و با تلا   ینب یتجامع یعنیبه مقصود  یدنملالت را نشانه عدم رس یدبا
 مواجهه با آن بر آمد. یدر پ یوجود یتبه جامع یدنرس یبرا

   یعمل اراد، نفس، ملاصدرا، یهحکمت متعال، ملالت :هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .(zohasaturn@yahoo.com) ارشد/دانشگاه شاهد. یکارشناس یدانشجو ∗

 .اه شاهدگدانش یاراستاد ∗∗

 (12/10/6011؛ تاریخ پایر  62/16/6011)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 مسئله انیب

 ستیرُفتن رسم ن نهییآ یغبار از چهره نیا       ملال یل برون کن جز تمناهرچه هست از د

 (یجی)عبدالرزاق لاه

شـود و حالـت حسی است که در پی تکـرار امـری بـرای انسـان حاصـل می، 6ملالت

بـه ، یعنی فرد در موقعیتی مهیج؛ 1(۱۷۶۶، کند )گیویتزانگیزگی و نارضایتی ایجاد میبی

. این حس بـا فقـدان معنـا و 0(۱۷۷۰، میکولاس و وودانویچ)اید میزان کافی به شوق نی

حداقل صد سال است کـه در مقـالات و  0(.۱۷۷۷، )باربالت نداشتن هدف مرتبط است

انسان مـدرن بـدان ، شتریکه ب یاز مسائل خاص یکیبه عنوان ، ملالت مسئله یکتب غرب

 شـای(. اگـر جوامـع پ1111، 5یو سالزان )پزه قرار گرفته است یمورد بررس، دچار است

 (.1111، 1است )موشربا  یزدگغرب لیبه دل شتریوند بشیمدرن هم گرفتار آن م

هدف اصلی ما این است که ملالت را بر اساس حکمـت متعالیـه تحلیـل نمـاییم. 

برای رسیدن به هدف ابتدا باید بر اساس مبانی حکمت متعالیـه تعریفـی از ملالـت و 

و سبس اخلاق مواجه شدن با این حالت را بیان نماییم. در علل ایجاد آن بدست دهیم 

ابتدا نگاهی گارا به مطالـب مطـرش شـده در مـورد حـس مـلال در میـان ، این مقاله

متفکران غربی و متفکران اسلامی خواهیم داشت تا زمینه بحث روشن شود. سبس بـا 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 . Boredom. 

2. Geiwits P. James 

3..Mikulas William L. & Vodanovich Stephen J. 

4. J. M. Barbalet 

5. Barbara Dalle Pezze, Carlo Salzani 

6. Yasmine Musharbash 
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چرایـی و ، شناسانه به چیسـتینگاهی هستی، توجه به نظریه وحدت تشکیکی وجود

 اخلاق ملال خواهیم داشت.

 دیدگاه متفکران غربی

قراری و عـدم بی، الف. چیستی و چرایی ملالت: ملال حالتی است مرکب از خستگی

. ایـن حالـت دارای تـأثیر بـر 6(۱۳۱1، اوبـرین(علاقه به چیزی که با آن مواجـه ایـم 

عتقدند در چند . برخی م1(۱۳۱۰، تجربه و حتی فیزیولوژی است )بنچ و لنچ، شناخت

عدم توانایی برای کسـب اطلاعـات لازم بـرای کسـب ؛ دهدزمینه این حالت رخ می

دانستن این که قدرت لازم بـرای موفقیـت در ، بخشموفقیت در یک فعالیت رضایت

نسبت دادن حالت منزجرانه خودمان بـه محـیط ، بخش را نداریمیک فعالیت رضایت

)۱۱۱۳، زندگی یا کار )استوود و دیگران
0. 

بـه ، شـوددانند. ملالتی که برای فرد ایجاد میبرخی ملال و کار را با هم مرتبط می

هـیچ  بلکه به دلیل ایـن اسـت کـه، دلیل این نیست که فرد کاری ندارد که انجام دهد

بنابراین هرچـه فـرد کـار بیشـتری ؛ تا به سراغش رودیابد کاری را دارای ارز  نمی

زیرا کارهای بیشتری در اطرافش هسـت ، شودتر مید ملولبرای انجام دادن داشته باش

 .0(11۷: ۱۳۳۱، )پسوآ اندارز که در نظر  بی

دچـار ، های مختلـف جانـدارانانـد. تفریبـاً همـه گونـهمیلی متفاوتملالت و بی

میلـی ا  یگانـه اسـت. بیاما انسان در قابلیت ملول شـدن، شوندمیلی ادواری میبی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. William O’Brien 

2. Shane W. Bench & Heather C. Lench 

3. John D. Eastwood & Alexandra Frischen & Mark J. Fenske & Daniel Smilek 

4. Fernando Pessoa 
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چـه ارگانیسـم انسـان ، تواند بر یک ارگانیسم وارد شودت که میتحرکی اسنوعی بی

دهد که دیگر طبیعت به انـدازه میلی زمانی رخ میسلولی. این بیباشد چه جاندار تک

مشقت ، میلیاما ملالت نسبت به بی؛ پیدا نکند وفق، کافی با سیستم عصبی آن جاندار

سیستم عصـبی پیشـرفته مثـل انسـان و پریشانی بیشتری به همراه دارد و احتمالاً یک 

های مختلف انسان هم تنها کسانی قابلیـت تواند دچار  شود. حتی در میان گونهمی

ملول شدن را دارند که واجد حد معمولی از توانایی ذهنی باشند. یک انسـان مجنـون 

 6(.۱۰: ۱۷۹۰، اما ملول نخواهد شد )نیسبت، میل شودتواند بیمی

دانـد کـه افـراد زیـادی را تحـت تـأثیر قـرار لی جدی میملال را مشک، اسونسن

، )اسونسـندهد. ملال هم با فقدان معنا و هم با چگونگی گار زمان مـرتبط اسـت می

خوابی عمیق است. فردی که دچـار مـلال (. در دید او ملال چیزی شبیه بی۱۷: ۱۰۷1

بـه طـور بینـد. مـلال پایـان گرفتـار میچـاهی تاریـک و بی خـود  را در، شودمی

پس ممکن است بدون اینکه بـدانیم دچـار ، کندنامحسوس وجود انسان را ویران می

ملال شده باشیم. ملال عمیق بسیار شبیه به افسردگی اسـت. مـلال فقـط یـک حالـت 

یـاد کـرد. بـه تـوان های دنیا هـم میذهنی نیست بلکه از آن به عنوان یکی از ویژگی

ا یـم یم انجـام دهـیخواهیم آنچه را میتوانینم» دهد کهیم یرو یعقیده او ملال زمان

 (.۱۱: ۱۰۷۷، )اسونسن« میخواهیم که نمیرا انجام ده یم کاریمجبور باش

توان گفت ملالـت چیـزی شـبیه بـه یـک حـس ناخوشـایند ماننـد در مجموع می

، شود کـه عـلاوه بـر رواننارضایتی و نداشتن شوق برای انجام کارها بیان می، خستگی

جسمش ، دهد و انسانی که روانی ملول داردانسان را هم تحت تأثیر قرار می حتی جسم

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Robert Nisbet 
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 مسـئلهشود. برخـی حالـت خسـتگی و ملالـت را بـا نیز از آن تأثیر پایرفته و بیمار می

کارهـا بـرای  ارز  بـودن همـهکاری و حس بـیمعناداری زندگی و برخی آن را با بی

گر ملالت را ناشی از نداشتن میل برای زندگی ای دیدانند. همچنین عدهانجام مرتبط می

، کـاریماننـد بی امـوری، خلاصه این که برای بیـان علـت ملالـت در انسـاندانند. می

 ارز  بودن کار و عدم وفاق طبیعت با سیستم عصبی مطرش شده است.احساس بی

بـه برخی صرفاً از تعابیر منفی راجع ، ب. اخلاق ملالت: در نگاه اخلاقی به ملالت

حوصـلگی کنند. چرا که آن را سرشار از ناامیـدی و خسـتگی و بیملالت استفاده می

کند. مثلًا اسونسن ملال را حاصل فقدان دانند که فقط انسان را از زندگی ساقط میمی

کنـد. او مـلال را تعبیـر می «سنگینی کوله بار زندگی»داند و در جایی آن را به معنا می

داند تا جایی که ممکن شدن تک تک مسائل زندگی انسان می اهمیتباعث و بانی بی

است زندگی انسان را به ویرانی بکشد و وجود انسان را به وجود حیوانی تبدیل کنـد 

   (.  ۷۱ :۱۰۷۷، )اسونسن

معنایی زندگی انسان و حس ملال یکی از نکـات مهـم در ایـن موضـوع رابطه بی

دف غـایی اسـت. بـه بیـان فلسـفه معنایی زندگی به بیـان دیگـر فقـدان هـاست. بی

ماده و صورت باشند امـا غایـت ، اگر سه علت دیگرِ یک عمل یعنی فاعل، ارسطویی

امـری مـاموم یـا ، شود. غیبتِ معنا در زنـدگی انسـان معاصـرفعل انجام نمی، نباشد

ممدوش نیست اما عدم تلا  بـرای پیـدا کـردن یـا جعـل معنـا و مانـدن در حالـت 

ند امری ماموم باشد. بنابراین داشتن حس ملالت امـری منفـی و تواانگاری مینیست

ماموم نیست بلکه عدم تلا  برای رفع آن یا فرار از آن با اموری مانند خودکشـی یـا 

 تواند امری ماموم باشد.می، اعتیاد به مواد مخدر
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برخی نیز بر مثبت بودن آن نظر دارنـد و معتقدنـد ملالـت باعـث ، در میان متفکران

یـا  6(۱۳۱۹، شـود )البیـدروبرای معنادار کردن زندگی و افزایش سعادتمندی می تلا 

جـااب و معنـادار اسـت. بایـد نـوع ، ملال ایجادکننده انگیزه برای یـک هـدف جدیـد

ملال را انگیـزه بـرای قـدم برداشـتن بـه سـمت  البیدرونگاهمان به ملال را تغییر دهیم. 

زدگی شوند اما اگر ممکن است دچار دل ها در طول زندگیداند. انساناهداف انسان می

تواننـد بـه به کمـک آن می، زدگی را به عنوان نیروی محرکه قرار دهنداین کسالت و دل

 (.۱۳۱1، همان)شان را ارتقا دهند اهداف بعدی دست پیدا کنند یا سطح فعلی زندگی

، های روزمـره ی خـودجایی که ما در سرگرمیهایدگر معتقد است از آن همچنین

کند تـا بـه هسـتی خـویش ملال ما را از این خواب بیدار می، ایمبه خواب رفتهگویی 

(. بنابراین در ۱1۱-۱1۳: ۱۰۷۷، های هستی برویم)اسونسنبیاندیشیم و به سراغ بنیان

نباید از ملال گریخت بلکه باید برایش آغو  گشود. او معتقد اسـت از ، نگاه هایدگر

تری از ملال است. این نوع شکل عمیق« ملول کردنخود را با چیزی »، میان انواع ملال

از ملال به این معناست که انسان در ظاهر سرگرم کاری بوده است و حتی زمـان هـم 

احساس ملول بودن در طی زمانی که طی شده ، اما بعد ازآن، برایش کند نگاشته است

-۱11ن: )همـا شود چه چیزی او را ملول کـرده اسـتکند و متوجه نمیرا تجربه می

زمان از معنـا تهـی بـوده اسـت. بـه ، (. نکته مهم این است که در چنین موقعیتی۱1۷

گیرد و در واقـع مـلال بـه فهـم مندی دازاین نشأت میملال از زمان، ی هایدگرعقیده

معنـایی و همـه چیـز در نهایـتِ بی، در ملال عمیق. (۱1۵کند)همان: محیط کمک می

تهی « هیج کسی»شود فرد به تعبیر اسونسن به اعث میگیرد و این باهمیتی قرار میبی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Andreas Elpidorou 
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کنـد کـه مـلال باعـث تبدیل شود و این همان چیزی است که هایدگر به آن اشاره می

رو به رو ، پرده روبرو شویم. یعنی فرد با خودِ عریان خویششود با هستی خود بیمی

 (.  ۱1۷شود. خودی که به حال خویش رها شده است)همان: می

بر این باور است که انسان باید دچار ملالی هوشمندانه شود تـا بـه لـاتی  هایدگر

انسـان بـه ، و رهایی از آن، توأم با آرامش دست پیدا کند. با دچار شدن به چنین ملالی

( و همین آشکار شدنِ تهـی ۱۷۱شود)همان: آگاه می، هایی که برای هستی داردامکان

فکر عمیق یا فلسفه است و چون ملال معنا را از نقطه آغازین ت، ی ملالبودن به وسیله

همـان ، ماندآنچه که باقی می، گااردها را عریان به نمایش میزند و آنچیزها کنار می

(. و این نوع نگاه به ملال از این جهت ویژه است که هایـدگر ۱1۵هستی است)همان: 

، دهنده و حتی کشندهاما همین حس آزار، پایردملال را به عنوان حسی آزاردهنده می

پیرایه به خود و هستی. بـه تواند نقطه عطفی باشد برای تفکر و نگرشی عمیق و بیمی

معلوم فرد نشود او به فکر ، عبارت دیگر تا پوچی یک امکان از امکانات دازاین انسان

 کند. ها را کشف نمیافتد و آندیگر امکانات دازاین نمی

میانه و دوسویه به ملال داشت. ملال از یک سو انسان شاید در این میان بتوان نگاه 

اگر بتواند بر آن فـائق ، کند و از سویی دیگررا از شرایطی که دارد ناامید و ناراحت می

نردبامی به سمت صعود به اهداف بالاتر و بهتر است. تا حدی که شاید اگر حس ، آید

گاه بـه فکـر بهبـود هیچ، شدملال و کسالت نسبت به شرایط فعلی در افراد ایجاد نمی

  افتادند.بالاتر نمی زندگی و یا ارتقا به درجات

 عرفان و برهان، دیدگاه قرآن

تبـع هعرفان و برهان سه منبع مهم برای ساخت حکمت متعالیـه و بـ، از آنجا که قرآن

ایـن سـه رویکـرد را ، قبل از بیان نظـر حکمـت متعالیـه، نظر آن در مورد ملال است
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هیم کرد. برای بیان تأثیرپایری حکمـت متعالیـه از ایـن سـه رویکـرد در بررسی خوا

کنیم. بحث شالکه و طینـت و نقـش آن در داوری می موضوع ملال به چند نکته اشاره

ریشـه قرآنـی دارد. بحـث توحیـد ، انسان در مورد خوب یا بد بودن یک عمل ارادی

ر برخـورد بـا امـور اطلاقی یا وحدت شخصی وجود و نقش آن در ایجـاد ملالـت د

محدود نیز وام گرفته از عرفان نظری و عملی است. تحلیل فعل ارادی نیـز مهمتـرین 

 میراث حکمت مشام است که در بحث ملال در حکمت متعالیه مـورد اسـتفاده قـرار

پـردازیم و سـبس گیرد. در هر رویکرد ابتدا به بیان چیسـتی و چرایـی ملالـت میمی

 گیرد.رار میاخلاق ملالت مورد توجه ق

 . قرآن و روایات2

 تیملالـت از نبـودن سـنخ، میقرآن کر اتیبر اساس آالف. چیستی و چرایی ملالت: 

که مـرتبط بـه  یاند و امور معنومأنوس ایبا دنان . منافقشودمی جادیو عمل ا تیّ ن انیم

بـر  نی. همچنـ(۱1۱: 1، )قرآن کریمکند یآنان را دچار کسالت و ملال م، آخرت است

 ( و1۰: ۱۰۹۱، )ابن شـعبه حرانـی است ملالت از علامات انسان تنبل، اتیاساس روا

، ملالـت جـادیاز عوامل ا یکی (.۶۷۵)همان:  شودمی و آخرت ایاز دن یبینصیب ثباع

مربـوط شـود ملالـت  ایـبه دن یکه به نوع ی. در واقع هر امر(۹۰)همان:  تکرار است

به عالم بالا و ملکوت مرتبط شد و  یبه نوع دیبرطرف کردنش با یکند و برایم جادیا

بـرای  .شـودیکاسته م شتریملال ب زانیشود از م رتقیو عم شتریارتباط ب نیهر چقدر ا

تحصیل حکمت را راهی برای رفـع ملالـت بیـان  7حضرت امیر المومنین علی، مثال

ان را آورد بلکه نفس انسـملالت نمی، (. حکمت۰۰۱: ۱۰۹۹، اند )شریف الرضیکرده

 (.۷۰۷: ۱۰۶۶، کند )خوانساریمنبسط و شکفته می
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کسالت و ملالتی که نسبت بـه امـور دینـی در ، رسد در آیات و روایاتمی به نظر

شود به دلیل عدم سنخیت فرد بـا آن عمـل عبـادی اسـت. ایـن عـدم انسان ایجاد می

مـل بین شاکله فرد و عمل است. اگر هر چیزی بر اساس شـاکله ی خـود ع، سنخیت

آور است باید امـری تحمیلـی از طـرف قـدرتی بیـرون از آنگاه عملی که ملالت، کند

شاکله فرد باشد. به همین دلیل است که انسان منافق مجبور به انجام عملی اسـت کـه 

 شود.خواهد و این موجب کسالت و ملالت او میجامعه اسلامی از او می

هم چیزی مانند بـاور. بـر اسـاس ، توان هم چیزی مانند امیال دانستشاکله را می

(. ایـن شـاکله در ۹1کنـد )اسـرام: نظر قرآن هر نفسی بر اساس شاکله خود عمـل می

( و در مـورد انسـان 1۱: ۱۰۶۳، مورد خداوند همان اسمام و صفات اوست )ملاصدرا

ها توان شاکله را در انسـانتواند مرتبه اسمایی و عقلی انسان باشد. همچین مینیز می

ت فرد هم دانست. یعنی امری که مربوط به ساختار جسـم و بـدن او باشـد. ایـن طین

حالت بیشتر شبیه نقش امیال در فعل اخلاقی است و حالت اول که مربـوط بـه عقـل 

است بیشتر شبیه نقش باور. به عبارت دیگر طینت بیشتر شـبیه عقـل عملـی و امیـال 

 نظری. است و عقل یا قلب و مرتبه اسمام بیشتر شبیه عقل

توانیم ملالت را ناشی اگر شاکله را همان مرتبه عقلی و اسمایی در انسان بدانیم می

از عدم سنخیت و تلائم میان عقل و عمل دانست. یعنی شاکله عقلی فرد تصـدیق بـه 

 شود.کند و این موجب عدم شوق و حس ملالت میفایده کار مقصود او نمی

ه بر اساس روایات بسیاری که در باب طینـت اگر شاکله را همان طینت بدانیم آنگا

توانیم ایجاد ملالت را معیاری برای عدم تلائـم ( می۱۳۷-۷۷: ۱۰۶۱، است )طباطبایی

طینت و عمل به حساب بیاوریم. برای مثال انسان منافق طینتی ناری دارد که با عملـی 
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. البتـه شـودمانند نماز که امری نوری است سنخیت نداشته و همین موجب مـلال می

شود. یعنی ملال موجب برون رفت از می بالاخره منجر به کفر اوملال در انسان منافق 

وضعیت جدید در هر کسی بر حسب شـاکله اوسـت. اگـر  شود امامی وضعیت فعلی

شود او از انجام عمل نـوری ماننـد می منافق را دارای طینت ناری بدانیم ملال موجب

 ت کفر و نار برود.نماز رویگردان شده به سم

گرفتار حس و خیال است و این دو قوه به تنوع و تکثـر بسـیار ، انسان بی حکمت

علاقه دارند. بنابراین انجام اعمالی که به مراتب عقلی و مجرد ارتباط دارد بـرای ایـن 

 آور است.ها ملالدسته از انسان

مربـوط بـه  یی مربوط به طینـت و شـاکلهتوان تعارض شاکلهدر حالت سوم می

عدم حکم بـه فایـده ، عقل را موجب سردرگمی فرد بین دو رأی متعارض و در نتیجه

توان آن را فطـرت عمل و ایجاد شوق دانست. برای مثال مرتبه عقلی یک انسان که می

تواند توحید در خالقیت و ربوبیت را بفهمد اما مرتبه طینـت می، و عقل نظری دانست

ش یا عدم گرایش به این امر عقلی و فطری شود. بنابراین تواند موجب گرایانسان می

جدال بین شاکله به معنای نظری و فطرت و تولید باورها و شالکه به معنـای عملـی و 

 تواند در نتیجه نهایی منجر به حالت ملالت شود. ها میطینت و تولید گرایش

، اقدام اولیه، آناند که برای برطرف شدن برخی علت دیگر ملالت را تکرار دانسته

توجه دادن نفس از ، اما اقدام نهایی؛ تلا  برای انجام عمل جدید و غیرتکراری است

تواند توجه نفس را بـه عـوالم دنیا به فراتر از آن است. برای مثال یادگیری حکمت می

انـد و نهایتبالا در نفس انسان و جهان معطوف کند. این عوالم درونـی و بیرونـی بی

، دهد تا موجب ملالت شود. البته منظور از حکمـتها رخ نمیمشاهده آن تکراری در
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نباید خواندن کتب فلسفی متداول باشد زیرا این کتب نیـز مطالـب تکـراری بسـیاری 

نوعی علم حضوری اسـت کـه باعـث منبسـط کـردن نفـس انسـان ، دارند. حکمت

تـاکر داده اسـت نهایت. زیرا همانگونه کـه ملاصـدرا انبساطی به سمت بی، شودمی

شود و کسی کـه بـه ایـن مرتبـه نرسـیده می حقیقت حکمت از راه علم لدنیّ حاصل

 (.  1۱: ۱۰۶۰ ،حکیم نیست )ملاصدرا، باشد

توان حس ملالت را خوب دانسـت زیـرا می ب. اخلاق ملالت: از نظرگاه اخلاقی

این عمـل تواند متوجه شود که می نشانه عدم تطابق درون و بیرون است. یعنی انسان

با شاکله درونی او از نوع عقلی یا از نوع طینت تطابق ندارد. یا در او دو شاکله وجـود 

او باید ، تواند حکم به فایده عمل دهد. در نتیجهنمی دارد که با هم در تعارض اند و او

یا آن عدم تطابق باشد. البته حس ملالت نوعی حالت  در تلا  برای حل این تعارض

تواند از نظر اخلاقی خوب یـا بـد باشـد. آنچـه درواقـع نمی است و روحی و روانی

 خوب یا بد اخلاقی است نماندن یا ماندن در این وضعیت است. 

 ،اگر تلائم و مطابقت عمل با شاکله را معیار لات و الـم در دنیـا و آخـرت بـدانیم

ال و توانیم حس ملالت را عملکرد دفاعی نفس انسان بـرای رهـایی از الـم در حـمی

آینده دانست. یعنی اگر فرد با این حس مواجه شد باید بداند که آخرت نیـز از ناحیـه 

شود. پس تلا  برای خروج از این حس امری می این عدم تطابق دچار عااب و درد

 شود.می ممدوش و موجب فلاش

 . عرفان 6

، عبـادیعملی برای رفع ملالت در امـور  اساتید عرفان الف. چیستی و چرایی ملالت:

؛ ۱۹1بـی تـا: ، )غزالـیاند تغییر در نوع عبادت یا توقف آن در مواقعی را توصیه کرده
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ملالت بـه خـاطر عـدم ، بر اساس نظر عارفان مسلمان (.۱/1۶۵: ۱۰۵۱، یا کاشانیف

در او ، نامحدود است با عالم ماده که جهان محدود اسـت یانسان که موجود تیسنخ

کنـد. در یعالم او را ملول م نیالا رفتن دارد و ماندن در ابه ب لیشود. انسان میم جادیا

عـدم  نیـو ا نییدر بالاسـت و انسـان در پـا، انسان که الّل است یقیواقع معشوق حق

مشاهده حضرت حق  انسان ملالت به دنبال دارد. یبرا، عاشق و معشوق انیم تیسنخ

و مسـتملی  ۰۵۰-۱/۰۵۱: ۱۰۹۰، )غزالـی تنها سعادتی است که ملال به همراه نـدارد

 (.۱/۱۳۵: ۱۰۶۰، بخاری

 بود از انفاس مرد و زن ملول                رسید او را شمول می ز خالق

 (۰۶۶: ۱۰۵۰، )مولوی

شمول و انبساط همان توحید اطلاقی است که در مقابل توحید عددی اسـت. انفـاس 

در توحیـد های عادی محدود و غیر شامل اسـت و انسـانی کـه روش او ریشـه انسان

اسـت  یزیانسان همواره به دنبال چتواند با امور محدود انس بگیرد. نمی عرفانی دارد

نسبت بـه آن  یزدگاندک اندک ملال و دل، باشد و به محا دارا شدن آنیکه دارا نم

؛ بودن نفس انسان است تینهایامر ب نیا لیو دل( ۶۱1: ۱۰۵۷، )خوارزمیکند یم دایپ

به زودی از آن ملول شود بلکه ، هرگاه انسان چیزی بدست آورد یعنی چنین نیست که

، )مطهـریشـود نهـایتش را بدسـت آورد چنـین میاگر چیزی ناهمخوان بـا روش بی

۱۰۵۶ :۱۱/۱1۵). 

معیـار درسـتی در ، رسیدن به توحید، ب. اخلاق ملالت: در عرفان نظری و عملی

اد بـه خـالق یـا ربّ یکتاسـت. در نظر و عمل است. البته توحید عرفانی فراتر از اعتق

یک مرتبه از توحید افعالی اسـت و بـرای ، اعتقاد به توحید عددی در خالقیت، عرفان
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فراتر رفتن از توحید عددی به توحید اطلاقی در مرتبه ذات باید سلوک بسـیار نمـود. 

حضـرت امیـر ، زیرا قول به وحدت عددی را با این کـه عقیـده اکثـر مـومنین اسـت

اگـر رسـیدن بـه توحیـد  (.۱۱، ۱1۱۵، انـد )طباطبـاییجایز ندانسته 7علی المومنین

توانـد مـی آنگاه ملالـت، معیار حسن و قبح افعال باشد، اطلاقی و مقام خلافت اللهی

 سالک را از هر مرحلـه از توحیـد بـه مرحلـه بعـد، حس خوبی باشد. زیرا این حس

 رساند. می

به  شتریاگر باعث توجه ب، هر مرحله از سلوکیا  اینسبت به امور دن تملالبنابراین 

، سـتینه تنهـا مـاموم ن، شودو رسیدن به توحید اطلاقی مورد نظر عرفا عوالم بالاتر 

اما ملالت نسبت به امور معنوی ممکن است به دلیل عـدم ؛ است دهیپسند یبلکه امر

 سنخیت فرد مبتدی با این امور باشـد. ایـن عـدم سـنخیت و حـس مـلال دو حالـت

تواند داشته باشد. گاه مرتبه فعلی فرد با طینت نورانی و متعالی او هم سنخ نیسـت می

ملالـت ، گاه مرتبه فعلی او با طینت ناری و دانی او هم سنخ نیست. در هر دو حالـت

 نشانه عدم سنخیت و انگیزه خروج از این مرتبه وجودی است. 

 . برهان3

   الف. چیستی و چرایی ملالت:

، و سرعت در امور مادی موجب ایجاد ملال در بدن است )ابـن سـینا قوّت، تکرار

قـائم بـه اعضـای بـدنی ، قوه عاقله یا نفس ناطقـه و؛ (۱۷۳: ۱۰۶۳، همان؛ ۶۶: ۱۰۹۶

(. اگـر هـم ۶۷۱: ۱۰۵۵، ی آن دچار ملال شود )ابن قرچغای خـاننیست تا به واسطه

ن و امور مربوط بـه بـدن به خاطر روی آوردن آن به بد، گاهی ملال بر او عارض شود

پیـاپی و دائمـی ، شانشان و اشراقات عقول بر نفوساست. قوای فرشتگان که طاعت
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شـود. از ایـن سـخن دچار ملال و کلال نمی، گیرنداست و از عالم اعلی دائماً مدد می

توان چنین برداشت کرد که ملال برای فرد و یا نفسی است که در ظلمـت اسـت و می

؛ اشـراقات انـدک و یـا منقطـع اسـت، رسـداقاتی از عالم بالا بـه او مییا اگر هم اشر

: ۱۰۵۱، شـود )سـهروردیدیگر ملـول نمی، بنابراین نفسی که به عالم نور متصل شود

۰/۱۶1-۱۶۷.) 

آن را تصـدیق  هفاید سبس وکرده چیزی را تصور  ابتدا مدرکه هقو، در هر فعل ارادی

فاعلـه در ه قـوو نهایتاً  شودبه وجود آمدن شوق می باعث شوقیه هقو، بعد از آن کند.می

یعنـی نفـس ؛ (۱۹1: ۱۰۶۱، سـینا )ابـنگیرد حرکت ایجاد کرده و فعل انجام می هااندام

 (.۱۷۱: ۱۰۵۱، سهروردیکند )انسان بدون داشتن هدف حرکتی ایجاد نمی

قـش تواند در عدم تصـدیق بـه فایـده نبنابراین هم ماده و عوارض آن در بدن می

یعنی عدم تصدیق به فایـده ؛ هم نفس انسان در مرتبه خیال یا عقل، مهمی داشته باشد

تواند ناشی از حکم نفس با توجـه بـه یکـی از و در نتیجه عدم شوق و ایجاد ملال می

کند مراتب انسان باشد. گاه مرتبه حسی و مادی عدم ملائمت خود با فعل را اعلام می

این امر بستگی به این دارد که نفـس فـرد بـا کـدام مرتبـه  و گاه مرتبه خیالی و عقلی.

توانـد موجـب عـدم تصـدیق در هستی مأنوس باشد. انس به مرتبه حسی و خیال می

تواند موجب عدم تصدیق در مـورد مورد اهداف معنوی شود. انس به مرتبه عقلی می

 اهداف مادی و خیالی باشد.

 ب. اخلاق ملالت: 

یستی انسان هم سرایت دهـیم آنگـاه ملالـت بـدن امـری اگر اخلاق را به حوزه ز

ممدوش است زیرا با نشان دادن میزان تحمل بدن و جلوگیری از صدمه زدن بـه آن در 
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جهت خیر و سعادت بدن و به واسطه سعادت بدن در جهت خیـر و سـعادت نفـس 

 انسان است.

تشخی  این که اگر معیار اخلاقی بودن عمل در فلسفه را امری ذاتی بدانیم آنگاه 

ای دارد که حسن و قبح ذاتی را بداند و یک عمل خاص حسن یا قبح دارد نیاز به قوه

عقـل عملـی اسـت. عقـل ، آن را بر یک عمل تطبیق دهد. این قوه در فلسفه اسـلامی

کنـد. ایـن کـه نـه روی در مورد عمل قضاوت میبر اساس اصل تعادل و میانه، عملی

ی آن دو یعنی شجاعت خوب اسـت یـک مثـال نهبلکه میا، نه تهور است جبن خوب

تـوان ملالـت را نشـانه عـدم مشهور از این نوع معیار اخلاقی است. بر این اساس می

فهمیم کند مـا مـیشود و بدن یا نفس را ملول میتعادل دانست. وقتی عملی تکرار می

 ایم. که از تعادل خارج شده

به فایده اسـت. اگـر مرتبـه تصـور  مرتبه تصدیق، نکته مهم در ساختار فعل ارادی

آنگاه مرتبه تصدیق به فایـده مربـوط بـه ، مقصود را به نظام عقل نظری مربوط بدانیم

نظام عقل عملی خواهد بود. این عقل عملی است که تعادل یا عدم تعادل در یک فعل 

تواند مانند یک شاخ  بـرای عقـل عملـی کند. بنابراین حس ملالت میرا تعیین می

عقل عملی به بررسی پرداخته و بـا تشـخی  عـدم ، . یعنی با ایجاد حس ملالتباشد

 دهد. حکم به قبح یک فعل می، تعادل

 دیدگاه حکمت متعالیه

از آنجا که ملالت نوعی احساس و کیف نفسانی در انسان است و انسان موجـودی از 

بایـد ، تظهوری از هستی اسـ، در حکمت متعالیه، موجودات جهان بوده و جهان نیز

 در تحلیل ملالت از دیدگاه حکمت متعالیه به مبانی فلسفی آن رجوع کرد.
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 سی ملالتشناهستی

شناسـی حکمـت متعالیـه اسـت. در اساس هستی، نظریه وحدت تشکیکی وجود

عالم و انسـان دارای دو مرتبـه ، شناسی مبتنی بر نظریه وحدت تشکیکی وجودجهان

، ملاصـدرا)مند مند و مکانمکان است و دومی زمانزمان و بیامر و خلق اند. اولی بی

دانـد. عالم را دارای دو قوس نزول و صعود می، . ملاصدرا همچون عرفا(۱۳1 :۱۰۶۳

صـعود کـرده و واحـد ، شود و در دومی وجـوددر اولی وجود تنزل کرده و متکثر می

ه امـری و دارای دو مرتبـ، انسان نیز همچـون عـالم .(1۱۱ :۱۰۷1، ملاصدرا) شودمی

و  (1۷۳-1۷۱: ۱۰۶۰، ملاصـدرا)خلقی است. روش انسان متعلق به عـالم امـر اسـت 

رسد و قوس جسمش برای عالم خلق. انسان نیز دارای قوس نزول است که به دنیا می

. از (۵۳۶-۵۱۷ :۱1۱۷، آملـی حسـن زاده)شـود صعودی دارد که به آخرت خـتم می

یابند که دارای فعلیـت ندمرتبه به عالم عقل راه میها افراد بسیار متعالی و بلمیان انسان

 (.۰۰۷: ۱۰1۶، ملاصدرا)محا است 

لان و حرکـت هسـتند تمام عـالم مـاده در سـطح جـوهر و عـرض در حـال سـی

ریشه حرکت در عـرض اسـت. در ، (. این حرکت در جوهر۱/۱۶1: ۱۰۷۱، )عبودیت

شـود سـان باعـث میانسان و بدن او نیز این حرکت وجود دارد. حرکت جـوهری ان

اعراض ظاهری او مانند شکل و وزن او و نیز اعراض باطنی او مانند کیفیات نفسـانی 

او متغیر شوند. یکی از این کیفیات نفسانی همان حس ملالت است. شناخت این امـر 

انـدازد که تغییرات در اعراض ریشه در تغییر ذات و جوهر دارند ما را به این فکـر می

ذات را بشناسیم. همین شناخت ممکن است به رفـع حالـت ملالـت که این جوهر و 

 کمک کند.
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وجود هر امری در مرتبه عالم ماده یا خیال باید ریشه در ، بر اساس حکمت متعالیه

عوالم بالاتر یعنی عقل و اسمام الّل داشته باشد. اگر ملالت امـری در جسـم یـا نفـس 

ر عوالم بالا دانست. به عبارت دیگر در انسان باشد باید آن را دارای منشأ و مصدری د

ملالت و هر کیف نفسانی دیگر امری سـاخته و پرداختـه نفـس ، نگاه حکمت متعالیه

انسان نیست. بلکه امری عارض بر انسان از علل برتـر وجـود اسـت. یعنـی در نگـاه 

بـا  شود نه از درون نفس یا ذهن وهر اتفاقی از بالا به پایین تفسیر می، حکمت متعالیه

شود ما با امری خلـق شـده از درون فـرد دیدی سابجکتیو. وقتی فرد دچار ملالت می

ایم که در فـرد خـود را ظهـور داده سر و کار نداریم بلکه با امری بیرون از فرد مواجه

ملال به غبـاری تشـبیه ، است. در بیت زیبای لاهیجی که در ابتدای این مقال گفته آمد

 نشیند.و بر آیینه دل میآید شده که از بیرون می

 چیستی و چرایی ملالت

النفس فلسـفی تأثیرات نظریه وحدت تشکیکی وجود در مباحث علم نیترمهماز 

 (.۰/1۱۹: ۱۰۷۱، عبودیـت)این است که نفـس نیـز دارای وحـدت تشـکیکی اسـت 

پزشـک بنابراین یک حالت نفس مانند ملالت نیز دارای وحدت تشکیکی است. روان

لت این حـس در بـدن و بـه خصـوص در سیسـتم عصـبی و مغـز اسـت. به دنبال ع

توانیم این شناس به دنبال علت این حس در ذهن یا روان است. ما با مسامحه میروان

النفس فلسفی به دنبـال علـت ایـن ذهن یا روان را همان مرتبه مثالی نفس بدانیم. علم

به مرتبه اسـمائی انسـان  توان بر اساس نظر ملاصدراحس در مرتبه عقلی است و می

 نیز رسید و علت این حس را در آن مرتبه هم پیدا نمود.

در بحث ما که حس ملال است این توجه به مراتب نفس بسیار مهم اسـت. حتـی 
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بندی کرد و بعد به دنبال علل ایجاد یا درمان آن گشـت. ملالـی باید اول ملال را سطح

ه ناشی از تصورات خیالی یا وهمی باشـد که ناشی از ادراکات حسی باشد با ملالی ک

توان با ایجاد تنوع در حس و تغییراتی در همـان مرتبـه تفاوت دارد. ملال حسی را می

رود. بـدون اما ملال خیالی یا وهمی بـه راحتـی از بـین نمـی؛ حسی وجود از بین برد

توان انتظار داشت کـه تصـورات یـا تصـدیقات نادرسـت شدن مرتبه عقلی نمیقوی

 یالی یا وهمی از بین بروند.خ

عوامـل ایجـاد شـوق را بررسـی ، برای فهم علت ملال باید در ساختار فعل ارادی

باید ایـن مقصـود را تصـدیق کنـد ، انسان بعد از تصور مقصود، نمود. در فعل ارادی

(. تصدیق این مقصود نیازمند داشتن ساختاری در انسان ۱۷۱، ۱ج  :۱۷۹۱، ملاصدرا)

ا  ملائمـت ان باید ببیند این مقصود با آن ساختار جسمی یـا نفسـییعنی انس؛ است

کند و حس خواستن یا شـهوت آن را تصدیق می، دارد یا منافرت. اگر ملائمت داشت

کند و حس نخواستن یا غضـب آن را تصدیق نمی، شود. اگر منافرت داشتایجاد می

مـودن یـا ننمـودن یـک (. اگر مردد شود در تصدیق ن۱۱1: 1ج، شود )همانایجاد می

شود. اگر هیچ مقصودی نتواند در او ایجاد ملائمت یـا حس حیرت ایجاد می، مقصود

   شود.دچار حس ملالت می، منافرت نماید

تر اسـت. ضـعف یـا عـدم تصـور ضعف یا عدم تصدیق نیز عاملی مهم و پیچیده

بـرای  تواند اولین عامل ضعف یا عدم تصـدیق باشـد. عامـل دوم معیارهـای فـردمی

ای کـه معیـاری ماننـد وجـوب یـا تصدیق به فایده است. برای مثـال انسـان گرسـنه

به رغم داشتن تصـور قـوی از غـاا ، داریدر هنگام روزه، استحباب روزه گرفتن دارد

های ذهنی که در حوزه روانشناسـی تواند تصدیق به فایده آن کند. انواع طرحوارهنمی
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، شـود )طباطبـاییحوزه قرآن و حدیث مطـرش میانواع طینت که در ، شودمطرش می

( و نیز انواع فطریـات و بـدیهیات تصـور و تصـدیقی کـه در حـوزه ۷۶-۱۳۷: ۱۰۶۱

هـایی از معیارهـایی کـه فـرد بـرای تـوان مثالمطرش شده اسـت را می فلسفه و کلام

ای تـوان بـرتصدیق یا عدم تصدیق به فایده دارد به حساب آورد. البته با مراتبی که می

 هر یک تصور کرد.

، انسـان علاوه بـر عامـل سـاختار یـا طینـت، در ادامه تشریح عوامل قبل از شوق

یعنی نوع تصوری که یک انسان از یک مقصود ؛ توان به عامل تصور نیز توجه کردمی

تواند در تصدیق او و در نهایـت در شـوق او اثـر ایجـاد کنـد. بنـابراین بایـد دارد می

، نیز مورد بررسی قرار گیرد. در حکمـت اسـلامی ایجـاد تصـورساختار ایجاد تصور 

تر ماننـد نفـوس فلکـی های پایینحاصل نوعی اهدای صورت از عقل فعال یا واسطه

توان این اهدای صـورت را تجریـد صـورت نیـز است. البته با نگاه از پایین به بالا می

صور حسی یا خیالی در نامید. در این نگاه انسان دارای قوایی است که موجب تجرید 

تواند ناشی از ضعف منـابع ادراکـی باشـد. بـرای مثـال ضعف تصور می شوند.او می

تواند تصور حسی خوبی از نمی، اگر شامه یا باصره خوبی نداشته باشد، انسان گرسنه

عطر و رن  غاایی که در نزدیک او قرار گرفته به دسـت بیـاورد. همـین نداشـتن یـا 

 تواند در عدم یا ضعف شوق او مؤثر باشد.ا میضعیف بودن تصور غا

اگر با دید حکمت متعالیه به فعل ارادی نگاه کنیم تمام این اجزا از ظهورات نفـس 

بنـابراین ؛ انسان است و نفس انسان نیز مانند وجود دارای وحـدت تشـکیکی اسـت

 توان ظهور شوق در انسان را نیز دارای مراتب دانسـت و عـدم ایـن شـوق یعنـیمی

توان گفت ملالت یا همـان به عبارت دیگر می؛ شودملالت نیز امری دارای مراتب می
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به طور قطع دارای مرتبه عقلـی بـه عنـوان ، عدم شوق اگر در مرتبه خیالی ظاهر شود

منبع و مصدر است و دارای مرتبه حسی به عنوان نتیجه و معلول است. انسـان ملـول 

 لکه عقلی ملول و جسمی ملول نیز دارد.ب؛ ای ملول نداردفقط خیال و خاطره

توان گفت مفهوم ملالت در شناسی مختصر میشناسی و نفسهستی بر اساس این

ا  ی هسـتیتواند خستگی روش انسان از وضع موجـود و نحـوهحکمت متعالیه می

گرفتار تـدبیر یـک جسـم ، ا  از ابتدای حدوثباشد. وضع موجود انسانی که نفس

بـه عبـارت دیگـر مـلال در  رکت جوهری عالم ماده باید تغییـر کنـد.بوده و به تبع ح

منـد اسـت. البتـه مند و مکانا  نوعی نارضایتی از هستیِ مادیِ زمانمفهوم وجودی

یعنی از محل زندگی یا زمان زنـدگی یـا ؛ تواند ناشی از امور جزئی هم باشدملال می

باشیم. عدم رضایت ما نه بخاطر بد رضایت نداشته ، کنیمها زندگی میافرادی که با آن

بلکه بخاطر عدم جااب بـودن ایـن ؛ هاستها و رسیدن شروری از جانب آنبودن آن

 مکان یا زمان یا افراد خاص است.

 اخلاق ملالت

 یتفـاوتیبـ یاست که همراه بـا نـوع ندیآحس ناخو  کیملالت ، یمنف دید در

. دهـدیرا از دست م تینه کار و فعالگو هر زهیانسان انگ نکهیو ا ستینسبت به زندگ

اسـت کـه  ییزهـایرنـج نداشـتنِ چ هانـیم بـودن در، یگفت زندگ توانیم یریبه تعب

 نیا یانهیو در م؛ میو دار میخواهیکه م ییزهایو لاتِ داشتنِ چ میو ندار میخواهیم

 .میخواهیو نم میکه دار ستییزهایملال است که حاصل داشتنِ چ، الم و لات

به درجات و  دنیرس یانسان برا ریپله از مس کی یملالت به نوع، در دید مثبت اما

 یهنگـام، که قرار داشـته باشـد یگاهیانسان در هر جا یعنی؛ بالاتر است یهاتیموفق



 

 

حل
ت

 یل
سف

فل
 ی

عال
 مت

ت
کم

س ح
سا

ر ا
ت ب

لال
م

)چ یه
ی،

ست
ی

 
چرا

ی،
ی

 
لاق

 اخ
ش

رز
ا

 (ی

۹۰ 

 

در جستجوی جایگاهی بهتر ، دلزده شده ا یفعل گاهیاز جا، شودیکه دچار ملالت م

بر اساس این دیـدگاه  دهد. مخود را ارتقا ربالات گاهیجاآن تا به  کندیو تلا  م برآمده

توانـد مراتب و ظهورات یک موجودند. این حس وحـدت می، همه موجودات جهان

در حالات مختلف انسان و بخصوص حس ملالت اثرگاار باشد. شاید بتـوان گفـت 

شـود کـه مراتـب مـا مـی خود مراتب داشتن هستی و انسان موجب ایجاد این سؤال

توانیم به مراتب بالاتر وجود خودمان یا جهان برسـیم؟ چیست؟ و چگونه میها انسان

تـوانم آن را درک کـنم امـا راهـی این فکر که من و جهان مراتبی داریم که اکنون نمی

فکری جالب و جااب است و شاید بتواند انسـان را ، وجود دارد که بتوان به آن رسید

 شود نجات دهد.د و موجب ملالت او میکناز تکراری که در مرتبه حسی مشاهده می

نکته دیگر این است که ایجاد حس ملال ربط عمیقی به باورها و امیال انسان دارد. 

کنیم هم نظام علمی و عقلانی مـا کـه بـاور محـور قصد و هدفی توجه می وقتی ما به

دهد هم نظام عملی و امیـال مـا. یعنـی یـک تحلیل و نظر می، است در مورد آن قصد

کند هم مراتب عالی در مرتبـه عقـل نظـری و عملـی می مل که در اعضای ما ظهورع

 (.۰1۱، ۶: ج۱۷۹۱، ملاصدرادارد هم مراتب دانی در مرتبه خیال و حس )

کند زیرا باور دارد کـه برای مثال یادگیری یک زبان غیر مادری را عقل ما تأیید می

شـود. امـا از دانـش میدانستن یک زبان جدید موجب گشوده شدن درهـای جدیـد 

ممکن است امیال ما نظر منفی نسبت بـه آن داشـته باشـند زیـرا سـختی ایـن کـار و 

نظام علمـی ، شود. بنابراین در این مثالنامأنوس بودن آن موجب آزرده شدن امیال می

، کند اما نظام عملی با عدم تأییـد ایـن قصـدشوق در ما ایجاد می، ما با تأیید این قصد

 کند.اد میملالت ایج
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البته حالات دیگری نیز قابل تصور است. برای مثال ممکن است نظام عملی را در 

ایجاد حس ملالت یا شوق بی رقیب بدانیم. یعنی اعتقاد داشته باشیم کـه دو دسـتگاه 

هـا و امـور علمـی کـارگر هی گزاریکی در حوزه؛ گیری در انسان وجود داردتصمیم

مور عملی. و این مبانی تفکیک عقل نظری از عقـل است و دیگر در حوزه ی فعل و ا

که  باشدراده میل و شوق شدیدی ا، شود تا از نظر فیلسوفانمی عملی است و موجب

   (. ۱1۳: ۷ج، )همان منشأ آن عقل عملی است

حالت عکس نیز قابل تصور است. یعنی نظام علمی را در ایجاد اراده و عمـل بـی 

بیند که مـاری سـمّی بـه سـمت او ه چشم دارد و میرقیب بدانیم. برای مثال فردی ک

علم بصری او موجب فـرار ، داند که باید فرار کند اما اگر پاهایش فلج باشدآید میمی

حسـی شود. ممکن است نظام عملی انسان همانند پای این فرد دچار ضعف یا بینمی

 باشد و در نتیجه در هنگام عمل از نظام علمی انسان پیروی نکند.

توان دو نظام علمی و عملی را از هم جدا کرد و اعتقاد به دو نوع عقل نظر ما نمیب

عقل نظری و عقل عملی. نسبت عقل عملی و نظری ماننـد چشـم و ؛ در انسان داشت

ها مانند نسبت مغـز و سلسـله اعصـاب مربـوط بـه دست یا پا نیست. بلکه نسبت آن

، افتـدا عـدم اراده و شـوق اتفـاق میدست یا پا است. وقتی در انسانی ضعف اراده یـ

ی عصبی دست یا پا پیامی به دسـت یـا پـا ی سلسلهتوان گفت از مغز و به واسطهمی

تواند حاصل تعارض دو قسمت مغز باشد. یعنـی قسـمتی رسد. این عدم پیام مینمی

دهـد و قسـمت دیگـری عـدم به مرکز مربوط به اعصاب دست و پا پیام حرکـت می

 دهد. ن میحرکت را فرما

در ، تواند در ارتباط با یک عمل دو نوع علم داشـته باشـد. بـرای مثـالانسان می
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گوید که سیگار بـرای اعضـای مورد کشیدن سیگار یا عدم آن یک علم به انسان می

گوید مـن شـغل مهـم و خطرنـاکی ماننـد مختلف بدن مضرّ است اما علم دیگر می

کند سـاعات طـولانی بـدون خوابیـدن میرانندگی دارم و شرایط کاری من ایجاب 

، رانندگی کنم. در این فرد اگر هر کدام از این دو علم قدرت بیشتری داشـته باشـند

رود اما اگر فرض کنیم قـدرت مسـاوی داشـته باشـند فـرد در فرد به سمت آن می

 گیرد.شرایط بلاتکلیفی و ملالت قرار می

دن در ایـن حالـت بلاتکلیفـی بـه بنابراین امر ممدوش این است که فرد بجای مانـ

تحلیل علوم خود نسبت به این عمل ببردازد و سعی کنـد درک بهتـری از ایـن عمـل 

تواند به تـدریج از تعـداد سـیگارها فرد معتاد به سیگار می، بدست آورد. در مثال فوق

بکاهد و بطور عملی و علم حضوری دریابد که بدنش تحمل رانندگی طولانی را دارد 

نبال رو  دیگر برای کاهش خستگی برآید یا سبک زندگی و کار خود را تغییر یا به د

و نگاه مراجـع داشته باشد دهد یا حتی خواستار اصلاحی در سبک حاکم بر کار خود 

 بالادستی به این شغل داشته باشد.

 گیرینتیجه

دیگـران و ... ، آینـده، زدگی و کسالت و ناامیدی نسبت به زندگیملالت در واقع حالت دل

شـود و گـاهی انسـان را که گاهی برای انسان نیروی محرکه جهت تغییر شرایط می است

محـدود ، علـت اصـلی ملالـت در انسـان، کشاند. در حکمت متعالیهتا مرز خودکشی می

 مکـانزمـان و بییعنی انسانی که در قوس نزول از عالم امر بی؛ شدن او در عالم ماده است

ده و به مدت محدودی وابسته به جسم شـده اسـت نازل ش، که روحش متعلق به آن است

به عبارت دیگر چنین موجـود جـامعی کـه ؛ تواند از عالم ماده به رضایت کامل برسدنمی
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شـود. زده میتواند در تمام عوالم هستی گسترده باشـد از بـودن در دنیـای محـدود دلمی

عـالم روحـانی نیـز  یعنی رهبانیت و رفتن به؛ نکته مهم جامع بودن است نه روحانی شدن

وحدتی داشته باشد در عین زنـدگی ، کند. انسان باید همانند هستیملالت را برطرف نمی

در کثرات و کثرتی داشته باشد در عین قرار گرفتن در مقام وحـدت. اگـر هـر کـدام از دو 

 شود.طرف وحدت و کثرت رعایت نشود ملال حاصل می

ز نظـر اخلاقـی اسـت و انسـان دارای آور اما خوب املال یک حس رنج، بنابراین

نباید خود را سرزنش کند. ملالت نوعی علامت برای نـاق  بـودن اسـت و ، ملالت

خواه بدانیم که شکرگزار خـدا باید جدی گرفته شود. ما نباید فرد ملول را فردی زیاده

شناسـی و باشد. انسان ملول و جامعه ملـول بایـد بـا اتکـا بـه یـک انسانو خلق نمی

خود را از ایـن ، ور در آن را بشناسد و بر اساس آنخود و هستیِ غوطه، شناسیهستی

حس دردناک برهاند. اگر ملالت را مصداقی از عدم آرامـش و اطمینـان قلـب بـدانیم 

شود که به واسطه عمـل صـالح توان گفت که ملالت انسان فقط زمانی برطرف میمی

ند او هم ظاهر باشد هم بـاطن هـم اول باشـد یعنی همان؛ بالا رفته و صبغه الّل پیدا کند

 رسم رهروان حقیقت نیست.، هم آخر. به همین دلیل رُفتن ملالت از آینه دل
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